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دفاع مقدس

شماره 7199 5 آذر  1404 چهارشنبه

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

ــد تــبــریــز  ــرزنـ ــت فـ ــ کـــافـــی اس
گروه دفاع مقدس
زهرا شکراللهی

باشی؛ مــیــراث‌دار رشــادت 
بـــزرگ‌شـــده در حریم  نخستین شــهــدای شــهــر و 
ستارخان و باقرخان، تا در رگ‌هایت بدانی ایران 

یعنی چه و ایستادگی چه طعمی دارد.
ک  خا همین  بـــود.  همین‌گونه  صــفــرزاده  احــمــد 
و همین تــاریــخ او را بــه نــیــروی هــوافــضــای سپاه 
مــداوم،  و  سخت  تمرین‌های  کشاند.  پــاســداران 
برخاست‌های  و  نشست  طــولانــی،  دویــدن‌هــای 
سریع و تیراندازی‌های دقیق، او را به یک نظامی 
کـــرد و انگشتانش را بــا دکمه  تــمــام‌عــیــار تــبــدیــل 

دستگاه‌های رادار و پدافند مانوس.

   درس‌های کودکی از حماسه و مقاومت

ــای لشکر ۳۱  کودکی، داستان دلاوری‌هـ از  احمد 
عاشورا را در بستان و سوسنگرد و جزایر مجنون، 
رزم  روایـــت  پـــدرش،  بـــود.  شنیده  سینه‌به‌سینه 
کری را بارها برایش زمزمه کرده بود؛ حماسه‌  برادران با
گر  پیکرهایی که هرگز به آستانه‌ شهر بازنگشتند. ا
خــوب گــوش مـــی‌داد صــدای قـــدم‌زدن حمید در 
کوچه ‌پس‌کوچه‌های شهر به گوش می‌رسید. هنوز 
یاد  به  را  کری  با مهدی  قاباغی«  »ساعت  میدان 
دارد که در حال دویدن بود. حمید این‌طرف شهر 
درس خواند و مهدی آن‌طرف شهر به کمک پیرزن 
سیل‌زده شتافت. احمد، محاصره چندماهه تبریز 
را از زبان آنا، مادرش شنیده بود و داستان مبارزان 
رودخانه ارس را سر کلاس درس از معلم به یادگار 

در ذهن داشت.

   ازدواج پس از شهادت حاج‌قاسم

آمــریــکــا، ســـردار ایــرانــی‌  پــگــاه جمعه ۱۳دی ۱۳۹۸ 
ــرد. احمد صــفــرزاده  ک ــرور  ت را  حاج‌قاسم سلیمانی 
ــود. پــس از  یــک هفته تــمــام در حــالــت مــامــوریــت بـ
شهادت سردار و راهپیمایی‌های خودجوش مردم 
، دختری  در شهرهای مختلف ایران، مریم رزاق‌پور
تبریزی از خــانــواده‌ای اصیل و پایبند، بــرای ادای 
کــشــورش در راهپیمایی شرکت  احــتــرام بــه ســـردار 

کــه جرقه آشنایی بین  ــرد. در همین مــراســم بــود  ک
دو خـــانـــواده‌ای کــه عشق بــه ولایـــت و شــهــادت در 
وجودشان ریشه دوانده بود، زده شد. احمد و مریم 
اسفند سال ۹۸ مصادف با ماه رجب سر سفره عقد 
نشستند. حــاج‌آقــا خــوانــد: »آیــا وکیلم؟« و مریم به 
پیشانی بلند و چشمان مشکی و گیرای احمد نگاه 
کاشانه‌ای  کرد و گفت: »با توکل به نام اعظم، بله.« 
برپا شــد. مریم،  بــدون تجملات، غیبت و حسرت 
خانم خانه روزها به کلاس قرآن می‌رفت و احمدآقای 

خانه سبزپوش لباس پاسداری بود. یک روز چک‌ 
، یــک روز چــک ســامــانــه‌هــای  دســتــگــاه‌هــای رادار

پدافند و روزی دیگر در ماموریت به‌سر می‌برد.

   همراهی با شهدا و تولد امیرمرتضی

همراه  برگشت.  کــار  ســر  از  احمد  پنجشنبه  عصر 
ــود. راهــی گــلــزار شهدا  مریم کــه اهــل گــلــزار شهدا ب
شدند. احمد دبه آب را ریخت روی مــزار شهید و 
مریم خواند: »شهید حسن شــفــیــع‌زاده«. احمد 

نشست انگشتش را کشید روی کلمه شهید و مریم 
خواند: »شهید علی تجلایی«. دو سال از زندگی 
مــشــتــرک‌شــان گــذشــت. ســفــره خــانــواده پــذیــرای 
پسری به اسم امیرمرتضی شد. انگار احمد همبازی 
پیدا کرده باشد. توپ‌های رنگارنگ و ماشین‌های 

، میدان شیطنت پدر و پسر شد. جورواجور

   آغاز رویارویی مستقیم

نخستین رویایی مستقیم ایــران و اسرائیل شب 

حمله  در  اســرائــیــل  داد.  رخ   ۱۴۰۳ ــروردیـــن  ۱۳فـ
هوایی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق 
را به  زاهـــدی و ۱۶نــفــر دیگر  سرلشکر محمدرضا 
شهادت رساند. احمد صفرزاده و بقیه نیروهای 
آمــاده‌بــاش درآمــدنــد.  هوافضای سپاه به حالت 
فرماندهان نظامی بعد از رجزخوانی مفصل، آب 
کی را روی دست اسرائیل ریختند و در حملات  پا
پایگاه  فــروردیــن  بــامــداد ۲۶  موشکی و پهپادی 

نوآتیم را زیر‌و‌رو کردند.
گل‌آلود اســت. چند ماه  از چشمه  ذات اسرائیل 
ــرور اســمــاعــیــل هنیه در تــهــران  ــدام بــه تـ ــ بــعــد، اق
کردند و سرلشکر عباس نیلفروشان و سیدحسن 
نصرالله را نیز به شهادت رساندند. مرزهای ایران 
، چند  به حالت دفاع درآمــد. پایگاه موشکی تبریز
را به سمت سرزمین‌های اشغالی  کــت موشک  را
کبر احمد در آسمان پایگاه  شلیک کرد. صدای الله‌ا
پیچید. همان سال محرم احمد چوبدستی شبیه 
شمشیر را در دسته عزاداری به دست گرفت. بلند 
و رسا، نوحه و حماسه »شاه‌حسین وای‌حسین« را 

همراه مردم شهرش خواند.

   آماده‌باش همیشگی برای ولایت

شب عید فطر بعد از یک مــاه روزه‌داری و حفظ 
قرآن، مریم به صفحه تلویزیون زل زده بود. صدای 
سخنرانی رهبر معظم انقلاب آقــای خامنه‌ای در 

خانه پیچید. مریم رو به احمد گفت: 
»کــاش تهران بودیم و نماز عید فطر 
را با آقا اقامه می‌کردیم.« تا مریم به 
اتاق برود و سری به امیرمرتضی بزند 
که حتما  احمد چای خوش‌رنگ را 
از پیرمرد بــازار تبریز خریده بود در 
فلاسک ریخت. تا مریم بگوید این 
ــو خــســتــه‌ای حـــالا...  مــوقــع شــب ت

احمد سر ماشین را کج کرد طرف 
گر امام زمان هم  تهران و گفت: »ا

بــخــواد ظــهــور کــنــه مــن همیشه 
آماده‌ام، سرباز امامم.«

سودوکو   5024 

حل سودوکو   5023

روایت زندگی شهید احمد صفرزاده، نخستین شهید تبریز در جنگ تحمیلی ۱۲روزه

یز حمله به تبریز شهید نامدار تبر
نزدیک عید غدیر ۱۴۰۴ بــود. احمد چند روز پی‌درپی 
ــدرش شد.  ــادر و پ ســرگــرم کــار و رسیدگی بــه کــارهــای م
کــرد و چند  شــب‌۲۳ خــرداد تلفنی با مریم احوالپرسی 
لحظه با امیرمرتضی، مرد کوچک خانه حرف زد و مادر و 
خانم خانه را به رسم مردان ترک این سرزمین به او سپرد.
کت و موشک از  شب از نیمه گذشت. تهران لرزید. را
همه جا بر سر مردم پایتخت فروریخت. خبری تن و 
بدن ایران جان را لرزاند. نور آفتاب از کنار رودخانه 
ارس به وسط آسمان تبریز نرسیده بود که صدای 
مهیب انفجار پادگان هوافضا را لرزاند. مریم از خواب 
کز  پرید. مــردم شهر هراسان شدند. پهپاد دور مرا
با غرش بی‌وقفه  تبریز می‌چرخید. پدافند  نظانی 
خود خطر را دور کرد. اولین برخورد موشک از پهپاد، 
ستون دود و آتش را به آسمان رساند. احمد، احمد 
صفرزاده نخستین شهید حمله موشکی اسرائیل 
به تبریز شد. سنگر نخست، سپر دفاعی ایــران در 
اما پهپادها روی  آورد  برابر حملات بی‌وقفه دوام 
نگهبان  که  آسمانی  نیاوردند؛  دوام  تبریز  آسمان 
کــه حتی اسکندر  آذرآتـــش ایـــران اســت. سرزمینی 
مقدونی نتوانست از سد مقاوم مردان این سرزمین 
بگذرد. این مرز شکستنی نیست. پرچم ایــران در 
بیشتر  مــرزی  نقطه  شرقی‌ترین  شمال 
خـــودنـــمـــایـــی مــی‌کــنــد. 
ــت  احـــمـــد چـــقـــدر دوسـ
ــزارش  داشــــت ســنــگ مـ
شبیه حاج‌قاسم، سرباز 
ــرانـــی نقش  ــردار ایـ ــ و سـ
که  که همان‌طور  ببندد 
می‌خواست نقش‌بست. 
بــه قــول رودکـــی پــدر شعر 
ــاروان شهید  ــ فــارســی: »ک
رفت از پیش و آن ما رفته‌ 

گیر و می‌اندیش« ... .

برش

دلاور

نقاشی دیواری شهیدان والامقام حمیدرضا افتخاری‌نیا 
و مهدی راه‌انجام با هدف بازتاب جلوه‌های ایثار و تقویت 
هویت بصری پایتخت در محور بزرگراه باقری اجرا و تکمیل 
شد. شهید حمیدرضا افتخاری‌نیا، متولد سال ۱۳۳۳ 
تهران، پس از دریافت دیپلم در سال ۱۳۵۲ به مجموعه 

بزرگ و پرافتخار دریادلان نیروی دریایی پیوست. 
او تحصیلات عالی خود را در داخل و دوره‌های تخصصی را 

در خارج از کشور با موفقیت پشت سر گذاشت. این شهید 
سرافراز ۲۶ مهرماه ۱۳۵۹، در جریان نبرد با متجاوزان بعثی 
در منطقه عملیاتی جنوب کشور-بندر امام خمینی‌)ره(- 
براثر اصابت موشک به فیض عظیم شهادت نائل گشت. 
شهید مهدی راه‌انجام، از دلاورمـــردان ارتش جمهوری 
اسلامی ایران بود که سال ۱۳۲۴ در تهران چشم به جهان 
کسب مــدرک  گــشــود. وی پــس از طــی دوران تحصیل و 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، با روحیه‌ای سرشار از 
عشق به میهن وارد ارتش شد و مسئولیت‌های مختلفی را 
با تعهد و شایستگی برعهده گرفت. با آغاز جنگ تحمیلی، 
او بی‌درنگ راهی جبهه‌های نبرد شد و درنهایت ۷ آبان 
ــادان و براثر ترکش خمپاره، به فیض  ۱۳۶۰ در منطقه آب
شهادت نائل آمد و نام خود را در زمره دلیرمردان جاودان 

این سرزمین ثبت کرد.

نقاشی دیواری شهیدان 
افتخاری‌نیا و راه‌انجام 
در تهران

که  معراج شهدای اندیمشک 

دبیر گروه دفاع مقدس

 میثم
 رشیدی مهرآبادی

سال 1361 تأسیس شده بود و 
بعد از دوران دفاع‌مقدس فقط 
یک بار سال 1373 برای تجهیز 
شهدای تفحص شده عملیات 
خیبر مورد استفاده قرار گرفت، 
بعد از 30 ســال بـــرای بــرگــزاری 
ــدای  ــهـ مــــراســــم یـــــادبـــــود شـ
عاشورای 4 آذر اندیمشک به روی مردم و خانواده شهدا و 
مسئول  تاجیک،  حبیب‌الله  شــد.  بازگشایی  ایــثــارگــران 
معراج شهدای اندیمشک، ‌نحوه راه‌انــدازی این معراج را 

این‌گونه روایت می‌کند. 

   از لبنان تا کارخانه پنبه پاک‌کنی

سه ماه لبنان بودیم و اواخر سال ۶۱ از لبنان برگشتیم. چند 
گفتند باید معراج  که  روزی از برگشتن‌مان نمی‌گذشت 
شهدای اندیمشک راه‌انــدازی شود. مسئولیت معراج را 
گرفتم بدون هیچ حکمی. حتی نماینده سپاه هم که شدم 
توی پزشکی‌قانونی، حکم نداشتم. معراج تهران را هم که 
ــم حکم نداشتیم. زمــان جنگ همین‌جوری بــود.  زدی
کار می‌کردیم. آن‌موقع اصلا این‌جوری  یلخی می‌رفتیم 
که حکم بزنند و برویم و بیاییم. تــوی اندیمشک  نبود 
کــار می‌کردیم.  حکم مسئولیتی نداشتم. ما بــرای خــدا 
کسی به فکر پست و درجه و مقام و عنوان نبود. کنارمان 
آقای حسن سخاوت و آقای قبادی بود. مسئولیت معراج 

اندیمشک را به‌عنوان راه‌اندازی پذیرفتم. 

   مسیر شهدا: از خط مقدم تا تهران

موقع عملیات‌ها خــودم می‌رفتم خط و توی عملیات 
کــه مـــی‌آوردنـــد، برمی‌گشتم  شرکت مــی‌کــردم. شهدا را 
کــار را  که بــودم همین  معراج. معراج تهران و اهــواز هم 
می‌کردم. شهدا می‌آمدند توی معراج اهواز یا اندیمشک، 
اینها را که آماده می‌کردیم، می‌گذاشتیم توی کانکس برای 
انتقال. باهاشان می‌آمدم تهران. تهران هم کارهای‌شان 
را می‌کردم و تحویل خانواده‌ها می‌دادیم. وقتی نبودم 
بچه‌ها بقیه کارها را می‌کردند. من باز برمی‌گشتم معراج 
اهواز یا اندیمشک تا وقتی عملیات بشود. هیچ شهیدی 
به‌جز از طریق مــعــراج شهدا بــه شهرش نمی‌رفت. هر 
یگانی پشت خط مقدم یک معراج داشت. بهش معراج 
خط می‌گفتیم. توی عملیات شهدا را مــی‌آوردنــد آنجا 
جمع مــی‌کــردنــد. می‌ریختند تــوی ماشین مــی‌آوردنــد 
معراج اهواز که معراج اصلی بود یا معراج اندیمشک. آنجا 
ما یک کاغذهایی چاپ کرده بودیم، مشخصات‌شان را 
می‌نوشتیم و می‌فرستادیم معراج تهران. از آنجا شهدا را 

می‌فرستادند شهرهای خودشان. 

   روز فاجعه: بمباران حماسی ۴ آذر ۶۵

۵۴ هواپیما بیشتر از یک ‌ساعت‌ و ‌۴۵ دقیقه شهر را با بمب 
کوبیدند. موقع شروع بمباران من توی معراج اندیمشک 
بــودم. قبلا هم شهر زیاد بمباران شده بود. برای همین 
وقتی بمباران شروع شد، برایمان عادی بود. ولی این‌بار 
انگار صدام هر‌چه بمب داشت یک‌جا جمع کرده بود تا 
ک یکسان کند. با این‌که توی عملیات‌های  شهر را با خا
زیــادی شرکت کــرده بــودم و حمله هوایی و حتی جنگ 
رودررو با نیروهای عراقی برایم چیز تازه‌ای نبود اما بمباران 
آن روز آن‌قدر زیاد بود که به ما مجال تکان خوردن نمی‌داد. 
ک بود. به هر زحمتی  فقط صدای انفجار و دود و گرد و خا
بود بچه‌ها سوار آمبولانس و تویوتا شدند و راه افتادند. 
مردم شهدا را با کامیون و پیکان و هرچه که دست‌شان 
می‌رسید، می‌آوردند. من هم با یکی از بچه‌ها سوار تویوتا 
شدم و راه افتادم، رفتم میدان راه‌آهن، آنجا محشر کبری 
بود. در و دیوار و فضا عزادار بود و گریه می‌کرد. می‌شد این 
را حس کرد. خیلی غم‌انگیز بود. حتی من که خودم هزاران 
هزار شهید دیده بودم تکه‌پاره‌تر از اینها، تحت‌تأثیر قرار 
گرفتم. تعداد شهدای آن روز خیلی زیاد بود. مردم همه 
. با این‌که خیلی دلم  برای کمک ریخته بودند توی شهر
می‌خواست توی جمع‌آوری شهدا کمک کنم، ولی باید 
برمی‌گشتم معراج را آماده کنم.  بچه‌ها را برای کمک آنجا 

گذاشتم و خودم تنها برگشتم معراج. 

   تلاش شبانه‌روزی برای شناسایی پیکرها

که  تا شب همین‌طورجنازه‌ها را می‌آوردند. جنازه‌هایی 
تکه‌های گوشت له شده و سوخته بودند. معراج پر شده 
بود از دست و پای قطع شده، بدن‌های نصفه و بی‌سر. جدا 
کردن این بدن‌های تکه‌پاره از هم کار خیلی سختی بود. به 
زحمت می‌توانستیم اجزای یک شهید را کنار هم بگذاریم 
کامل را تحویل خانواده‌ بدهیم. چند روز طول  و جنازه 

کشید تا توانستیم شهدای اندیمشک را جدا و برای تشییع 
ک داشته  که پلا کنیم چون اینها رزمنده نبودند  آمــاده‌ 
باشند، بیشترشان زن و بچه بودند. سه شبانه‌روز بدون 
این‌که فرصت استراحت داشته باشیم مشغول جابه‌جا 
کردن و نشان دادن پیکرها به خانواده‌ها بودیم. بعد از 
آن هم تا چند ‌روز کار فرستادن بقیه شهدا به تهران ادامه 
داشت.  شهدایی را که در اندیمشک تحویل می‌دادیم، 
شرمنده  و  می‌کشیدیم  خجالت  خــانــواده‌شــان  روی  از 
می‌شدیم. به جای صدام ما خجالت می‌کشیدیم. انگار 
خودمان را مجرم می‌دانستیم. رزمنده‌ها با قطار می‌آمدند 
و می‌رفتند و مسیر عبور و مرور همه‌شان از اندیمشک بود. 
کــه راه‌آهـــن اندیمشک نقش  صــدام خــوب می‌دانست 
که  حیاتی در جنگ دارد و مــدام اندیمشک را با هرچه 
می‌توانست می‌کوبید. هر بار هم تعدادی از مردم بی‌گناه و 

مظلوم و معصوم به شهادت می‌رسیدند. 

  تراکم شهدا: ۱۲۰ پیکر در هر کانکس یخچال‌دار

بیشتر از صد شهید از مردم اندیمشک توی معراج شناسایی 
که به معراج آوردنــد. بعضی از  شد. البته این تعدادی بود 
که زخمی شده بودند، وقتی توی بیمارستان شهید  افــراد 
می‌شدند‌، خانواده‌های‌شان از همان بیمارستان جنازه را 
می‌بردند و دیگر به معراج تحویل نمی‌دادند. خیلی از شهدا 
هم اندیمشکی نبودند. رزمنده‌هایی بودند که از شهرهای 
ــزام شــده و موقع بــمــبــاران در اندیمشک بودند.  دیگر اعـ
جنازه‌ها آن‌قدر زیاد بود که مجبور شدیم برای اعزام به معراج 
تهران، در هر کانکس یخچال‌دار ۱۲۰ شهید جا بدهیم. تا پشت 
درِ کانکس همه را روی هم چیدیم. با این حال تعداد زیادی 
جنازه هنوز روی زمین مانده بود. شهدایی که مطمئن شدیم 
کانکس  گــن‌هــای یخچال‌دار و  اندیمشکی نیستند را با وا
انتقال دادیم معراج تهران. آنجا شناسایی و برای تشییع و 

تدفین به شهرهای‌شان اعزام شدند. 

روایت حبیب‌الله تاجیک از معراج شهدای اندیمشک 

، محشر کبری شد روزی که شهر


